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جستاري پيرامون جايگاه زنان در تاريخ پزشكي با رويكردي بر 
  ي قاجار دوره

  1ريالهه باق

 
  چكيده

خوش تحولات  ايران عصر قاجار در اواسط قرن نوزدهم ميلادي دست يتاريخ پزشك
اولين ؛ آموزش علم طب به صورت كلاسيك در ايران وجود نداشت .شد يبسيار

چنين نخستين بار بود كه  يو اين برا .نام داشتدارالفنون   جديد يآموزش ي مؤسسه
 يو دعوت از متخصصين خارج يپزشك ي رشته با ايجاد. داير گرديددر ايران  يا مدرسه

 .ديگري قرار گرفتدر مسير ايران  يتاريخ پزشك ها، يويژه اتريش به

عهده  ي اين سرزمين وظايف مهمي را به شك زن در طول تاريخ چند هزار ساله بي
ساز كشور، اشاره  هاي آينده توان به تربيت و پرورش نسل جمله مي كه از  است داشته
ي  ويژه در عرصه بههاي گوناگون تاريخ  زنان در جنبه رغم نقش مهمي كه  علي. نمود

  .استكمتر به آن توجه شده  ،سفانه در منابع دست اولأمت اند داشتهبرعهده اجتماعي 
ه دطور فعال و چشمگير از ديرباز در آن ظاهر ش اجتماعي كه زنان به هاي يكي از حوزه

طب و طبابت  ي اند، حوزه ثيرگذار بودهأبر بسياري از حوادث تاريخي ت و از اين رهگذر 
بوده  هايي حوزهطبابت از  ي حرفه اريخ تمدن،ت برخي از پژوهشگران  ي به گفته. است

ها و  شناخت بيماري  ي كه ابتدا زنان به دلايل خاص در آن وارد شده و در زمينه
زنان  ي اين وظيفه هاي بعد در سدههر چند كه  .اند داروهاي گياهي، حرف اول را زده

ولي  ه است؛دكه در اختيار مردان بود، وارد شديگر هاي  حوزه ه و بهدش تر تخصصي
  طب كه تا ي ترين شاخه شايد مهم. نتوانست از هنرورزي زنان دور بماند گاه به كلي  هيچ
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ل مربوط به مامايي يباقي ماند، مسا در اختيار زنان  صورت انحصاري هبهاي متمادي  سده
  .است بوده 

  
 واژگان كليدي

  مامايي ؛طبابت ؛زنانقاجار؛ 
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  قاجار ي دوره بر رويكردي با پزشكي تاريخ در زنان جايگاه پيرامون جستاري
پذير  امكان ميلادي نوزدهم قرن در سطوح، تمامي در زنان، براي آموزش به دسترسي 

دسترسي به  انكههمچن؛ آمد بزرگ به شمار مي براي زنان موفقيتي  و اينشد 
شورش . شد زنان ممكن ميلادي براي  19در پايان قرن هم تحصيلات دانشگاهي 

از  اي به هنگام پذيرفته شدن چند زن در دانشگاه طب نمونه» ادينبورگ« دانشجويي
در فرانسه صورتك  .از تحصيلات دانشگاهي براي زنان است ناشي  يها مخالفت

 پسران ي اعتراض، توسط  به نشانه  »ادوارد پيلت«نخستين زن انترن بيمارستان 
ورود دختران . در ايران نيز وضع به همين منوال بود 1.شددانشجوي پزشكي سوزانده 

پزشك، ماما و  از فعاليت زنان . و حديث بسيار به همراه داشت به مدارس، حرف 
اي  يد تحجر، پديدهيتأ زن مورد قبول و  .شد پرستار تا حد قابل توجهي جلوگيري مي

ا زن ب ،سال هزاران طي متحجرانه ي  افكار غلط و پوسيدهبرخي   .بود غريب در ايران
هاي وي  همواره نسبت به موفقيت د و مآ عنوان واقعيتي طبيعي و اجتماعي كنار نمي به

  .دارد ميآميز نشان  واكنش اعتراض 
  :باشد ميهاي زير  پرسشاساس، اين پژوهش درصدد پاسخگويي به بر همين 

   وضعيت طبابت در ميان زنان پزشك چگونه بوده است؟ـ 
  ؟ه استاي استوار بود بر چه پايهعرصه فعال در اين هاي زنان  دانستنيـ 

تواند  مي ها و بررسي جايگاه و نقش زنان در تاريخ پزشكي  پاسخ به اين پرسش
هاي ناديده گرفته شده از تاريخ پزشكي زنان و  قسمتتصوير روشني از 

   .ارائه دهد آنانـ فرهنگي   هاي اجتماعي فعاليت
در كل تاريخ  و، آن بود كه در فرهنگ مكتوب ايران پژوهش از مشكلات اين
زنان مستنداتي مربوط به  ،ي مختصرا  اشاره قاجار، جز ي هدور آغازپزشكي ايران تا 
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جايگاه زنان در در اين مقاله با درنظر گرفتن سير تاريخي   .پزشك در دست نيست
هاي  ولين نمونهامعرفي هاي حضور زنان به همراه  قاجار، زمينه ي هدورپزشكي تا 
كه  بودهبر اين  ياما در اين نوشتار، سع . بررسي و تحليل شده است ،زنان پزشك

 جايگاه آنان در  ،قاجار  ي دورهنقش زنان در بهداشت و درمان جامعه در  به
رساني پزشكي  ي اطلاع هاي نشريات مختلف زنان در حيطه ، فعاليتطبابت ي حوزه

برخي به اظهارنظر  همچنين. نيز پرداخته شودبرخي عقايد خرافي در اين عرصه  و
كه از دوران در مورد نقش زنان در بهداشت و درمان جامعه سياحان خارجي 

  .شود اشاره مي اند، نوشتهباره  در اينصفويه به بعد به ايران آمده و مطالبي 
  

  پزشكيگيري تاريخ  جايگاه زنان در شكلمختصري در مورد 
از اعم منظور تمام شعب علم طب  رفت، ي طب به كار مي روزگاري وقتي كلمه

پس از آن كه ترقياتي . ها بود ن بندي و امثال آ شكسته ، جراحي،كحالي طب داخلي،
 قابلگي، هاي زنان، بيماري عمل آمد، شعب ديگر طب از قبيل   در اين علم به

... حلق و بيني و هاي گوش، بيماري ،هاي قلب و ريه بيماري هاي پوستي، بيماري
كه هم در طب اسلامي  )5ا، ص ج ،.ش.هـ1371آبادي، نجم( .طب وارد شد در علم 

در كنار هر  ،اند مردان بيش از زنان برجسته ،هاي ديگر آن همواره همچون شاخه
ا يگذاري مثبت  اگر به دنبال ارزش .توان قابله و پرستاري ديد مي حكيم و پزشكي

م زن و مرد و يحر ي ن امر نشان دهندهيتوان گفت كه ا م مييآن نباشمنفي 
 نقش قابل توجه اين است كه ي نكته .ز هستيجداسازي طبابت زنانه و مردانه ن

ل جراحي و اعماگاهي دست به  ،و براي اين كار اند  ماماها را كه همه زن بوده
زمينه نسبت به  اين پيشبا   .است زدند به كلي ناديده گرفته شده سزارين نيز مي

چه كه همچنان مورد توجه قرار نگرفته نگاه  رسد آن به نظر مي اسلامي، دوران طب 
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ها را در جنس  توان آن نمي پزشكاني كه صرفاً . مسلمان بوده است به پزشكان 
يافت كه زنان نيز در طب فعال  توان  موارد بسياري را مي ، بلكهمذكر يافت

   .اند بوده 
در اصل به معناي دانش يا عقل و حكمت عاقله )  Medicine(طبابت  ي هكلم

روم، از همين ريشه  يري، جادوگر گياه شناس اساط)Medea( مدئا  نام . زنان است
است كه   نيها در ا ساحره راز و رمز كار «: گفت يم ييك بوم. برگرفته شده است

اثر مطلوب  جاديا يدارند و برا يكه خواص گوناگون شناسند يرا م يآنها گياهان
اين عصاره و . كار گيرند كنند و به بيكه آنها را چگونه با هم ترك دانند يم 

ها در كاربرد دوا و  كنگو معروف است كه طبيب در » .است يجادوگر ي هخلاص
عموماً به اين «پزشكان زن   ،يدر آشانت. كنند يتخصص كسب م يگياه يها درمان

ها دارند  ها و پوست درخت درمورد گياهان و علف يمبسوط دليل كه اطلاعات
قدر فراوانند كه   در شرق آفريقا پزشكان زن همان. هستند يمرجع كمك طب 

  )184ـ183صص ،.ش.هـ1363،ريد(» .پزشكان مرد
 »هاي پزشكي نخستين گام«اي به نام  نوشتهدر  (Dan Mckenzie) دان مكنزي

چ يها هنوز بي ه ن  آ برد كه بعضي از  مي نام ميياز صدها درمان قد. م1927در سال 
ي  يك مطالعه. اند تغيير كرده يديگر اندك يو برخكم و كاست كاربرد دارند 

ا، الكل، بادام، ياقاق .كند ي آشنا مييدات داروين توليب ايما را با تنوع عج ،گذرا 
ره ي، زCampher«3« ن، كامفري، كافئTanbol«2« تنبول حنا، برگ  انقوزه، گل

، قسمي سنبل، تخم كتان، جعفري، فلفل، انار، خشخاش، Digitalis«4«تاليژياه، ديس
خواص  أل منشين قبيا خاراگوش و صدها ماده از اين يرواس، قند، سقز، افسنط 

تحول در تمامي مناطق روي زمين صورت پذيرفت؛ درجنوب  اين . سودمندي شدند
اهي بلكه ينه تنها مواد گ. رهيمصر و غ وپا، ن، اريقا، چيكا، آفريكا، شمال آمريآمر
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اي  خونابه براي مثال، سم مار به زهرابه يا  ؛عناصرحيواني به دوا و درمان تبديل شد
آمد و چيزي نظير پادزهر  كار مي هتبديل شد كه براي درمان مارگزيدگي ب

تا زمان كشف  )Marston Bates( مارستون بتس ي  دهيبه عق .امروزي بود
ي قديمي  هاي عمده ها چيز زيادي بر فهرست درمان بيوتيك سولفامدها و آنتي

تدارك و  ،هينكه انسان بدوي چگونه طرق استحصال، تهيا«. افزوده نشده بود 
خي باقي يقبل تار صورت يك راز ما  هكشف كرد ب ن داروها را يكاربرد تمام ا

افكنيم و با  نظر مي نثؤم جنس  سويولي وقتي به ) 184همان، ص( ».ماند مي
تردستي و سرعت عمل زنان بدوي كه با تمام  ،عيكارهاي سخت، تجارت وس

 .شود ه براي ما مرموزتر مييم قضيشو حياتي جامعه سروكار داشتند مواجه مي شئون 
پا به پاي فن و مهارت زنان نضج  ،نه تنها طبابت، بلكه اصول و مبادي ساير علوم

ل آرد به نان مستلزم آگاهي بر يكند كه تبد نشان ميخاطر )Child( لديچا .گرفت
فن  در   زنان ويبه باور ن يهمچن ،ر بوديمي و شناخت عنصر تخميوشيعلم ب

و استفاده از كتان و پنبه، اعتبار و  سفالگري و ترفند و هنر نخ ريسي و بافندگي
  )185همان، ص( .ي داشتندا ژهيواز يامت

 ي هو اين به نوب دمآ يبه وجود م يديگر ينيازها شد، ييك نياز برطرف م يوقت
. گرديد يرو م نوظهور روبه يها روزافزون و مهارت  ينيازها يخود با سير صعود

 ستهيشا شود يگذاشته م به حساب مردان  ياز آنجا كه زحمات زنان در صنايع بدو
از انتقال به  شيكنيم كه پ يررسرا ب يو ظريف يدست يهنرها ارياست كه تنوع بس
  .زنان شكل گرفته بود يمغزها ها و  مردها در دست

 يبه صورتاما زنان  ،ديرينه دارد يقدمت شيكماب يگياه يداروها ازنان ب يآشناي
در  ييها القاب و نام يرو گاه نياز ا اند؛ هآورده نشد شاخه به حساب  نيدر ا  يجد

ي  نشان دهنده اما دارند؛ ناپسند  يينما ،ظاهر كه گرچه در  فتهر يكار م مورد آنها به
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 نيكه در ا يهمچون مردان  توان يزنان را نمهر چند . ت زنان در طب استيفعال
در هر . ندشمار انگشتنيز  دنشو دهياگر دو  آور شدند در منابع مثال زد شاخه نام

عرصه  نيدر ا زيتنها مختص مردان نبود، بلكه زنان پزشك ن يي پزشك حرفه  حال
، معتقد است كه نخستين بار، زنان در جوامع 5ويل دورانت  .داشتند يحضور فعال 

ي طبابت و  زنان به مقوله ي علاقه رسد كه  به نظر مي. اوليه به كار طبابت پرداختند
مامايي نباشد،  ي پزشكي، تنها به دليل انجام پرستاري از مردان و پرداختن به حرفه

ي مسائل درماني، ناشي از آشنايي آنها با گياهان دارويي  بلكه ورود زنان به حيطه 
چون سر و كار زنان ابتدا با زمين بوده، از گياهان اطلاعات فراواني « :بوده است

 ي  پزشكي را ترقي دهند و آن را از كسب و پيشه اند فن  به دست آورده و توانسته
ما  ي هنوز از حافظه ها، از زماني كه  ن   از دورترين زما. متاز سازندساحري كاهنان م

انسان اوليه . كرده است خارج نشده، هميشه زن بوده كه بيماران را پرستاري مي
 ي كرد كه زن در انجام وظيفه پزشك مرد و پيشواي مذهبي مراجعه مي آنگاه به 

، .ش.هـ1358 دورانت،( ».تگرف نتيجه نمي د و از معالجه ش خود دچار شكست مي
  )255ص
البته محققان ديگري هم هستند كه معتقدند، زن در جوامع اوليه چون حافظ  

هاي آن و هم در پيشبرد كشاورزي و  نباتات و ريشه خانواده بود، هم در شناسايي 
اما   )74ص ،.ش.هـ1380بياني،(   .هم در امر پزشكي نقش فعال و اساسي به عهده داشت

امور  ي طبابت هميشه در انحصار زنان باقي نماند و به مرور زمان در زمرهكار 
اي كه علتي  به هر پديده ـحتي گاهي انسان امروزي   ـانسان اوليه . مقدس درآمد
آن را  أتقدس داشت و منش يافت، نگاهي حاكي از احساس ترس و  براي آن نمي

بنابراين همين مسئله باعث . دانست ي قدرت خود مي متافيزيكي و خارج از حيطه
ي مسئووليت  كه كار طب و طبابت در طول زمان به عنوان كاري در حوزه شد 
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آنان علت بيماري را روح و يا يك . درآيد هاي خدايي و پيشوايان مذهبي  انسان
. گرفته است دانستند كه بدن شخص مريض را در اختيار خود  نيروي شر مي
هاي مختلف، از جمله آويختن طلسم، زدن  ي روش سيلهنمودند به و بنابراين سعي مي

ترسناك به صورت، پوشيدن پوست حيوانات درنده و زوزه كشيدن  هاي  ماسك
، .ش.هـ1388كثيري، ( .از بدن بيمار نمايند روح شر را ترسانيده، وادار به خروج ... و

  )14ـ12صص
است و حضور فعال او از جايگاه والايي برخوردار بوده نيز زن در ايران باستان  

اجتماع، از كودكي تا مرگ  و حقوق او در خانواده و  هاي اجتماعي  در تمام صحنه
ي ايراني  بازتاب انديشه ي سلطنت،  ي خانواده تا تكيه زدن بر اريكه و از اداره

ي مخصوصي داشت، گذشته از  ي ابتدايي، زن وظيفه در جامعه. ي زن است درباره 
دستي  برده بود، با چوب احتمالاً در غارها به آن پي ي بود كه كه نگهبان آتش آن 

گياهان وحشي را  گياهان خوردني پرداخت، تخم  ها به جستجوي  خود دركوه
گياه جو و گندم را مفيد  ها را كشت داد و به طور تجربي  آوري كرد و آن جمع

ان غارنشيني ها پرداخت، فصول مناسب را كه شايد در دور ازدياد آن يافت و به 
چنين جوامعي، زن زنجير اتصال  در . شناخت براي كشت انتخاب كرد مي آن را 

توسط او انجام  و دامپزشكي اوليه  ،پزشكيهمچنين . رفت شمار مي  بهخانواده 
؛ 9ـ16، صص.ش.هـ1381 گيرشمن،(  . شناس بود چون او اولين گياه گرفت، مي
  )23ـ22صص، .ش.هـ1389 محمدي، گل

مثلاً  گرفتند، پزشكان براي مداواي بيماران زن، زناني را به خدمت مي برخي از
اش زخم بود و به پزشكي مراجعه كرد  كند كه شانه مي داستان زني را نقل  6طبري

صبر كند تا همكار زنش  بايد : ولي پزشك از مداواي او خودداري كرد و گفت
ي خود را از طريق سحر، جادو، بيشتر اين زنان كار مداوا. بيايد و زخم او را ببندد

بخت مبتلا به   دادند و مشتريان اين زنان معمولاً دختران دمِ انجام مي... نويسي و دعا 
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كرده از  ها و ديگر كساني كه اطباي تحصيل افليج ماليخوليا، ميگرن، رماتيسم، 
 آنها استفاده از شير هاي  ترين روش يكي از جالب. درمانشان عاجز مانده بودند

ها بود و اعتقاد داشتند كه شير الاغ  انواع حيوانات و حتي انسان براي درمان مرض
ثر ؤهاي تنفسي و مزمن ريوي م در درمان اكثر بيماريها از جمله بيماري و ماديان 

دختر بود از مرغوبيت بيشتري برخوردار  شير مادران جواني كه نوزاد آنها . است
 ،يكي از بهترين منابع قديم در مورد شير .شد ميشناخته » شير دختر«بود و به نام 

طور  ير حيوانات مختلف بهشوي در قانون از  .ابوعلي سينا است شيخ الرئيسقانون 
ه و بهترين ستشير زن دان مفصل بحث كرده و بهترين شير را براي نوشيدن انسان،

را  خواص آغوز ؛ ويداند كه از پستان بمكند شير نوشيدني حيوانات آن را مي
 دكتر پولاك) 311ج دوم، ص  تاج بخش،( .شود گفته و ديرهضمي آن را يادآور مي

هاي تهران اغلب زنان جوان  فروش در ميدان كاه«  :نويسد مي در اين خصوص
بيماران شير  هاي خود به  توان ديد كه از پستان عشايري و چادرنشين را مي

  )72، ص.ش.هـ1368 پولاك،( ».فروشند مي
زن پيوسته با مشكلاتي مواجه بود ولي گرفتن نبض هميشه مجاز بيماران درمان 
زيرا دست  داد، مچ دست راست خود را به دكتر مي شد و بيمار پيوسته  شمرده مي

كه دست چپ براي  حالي  در ،راست هميشه براي انجام كارهاي شرافتمندانه بود
 ،همان(. ناپاك شود گرفت و ممكن بود انجام هر كاري مورد استفاده قرار مي

  )385ص
حساب  به بارزي هاي پزشكي زنان به عنوان نقش  فعاليتنيز  ي صفويه در دوره

خانم مارتا  زني به نام اوبه بوده است كه به شاهزاده  ،زنان اين يكي از. آمد نمي
در . در كار ترتيب مراسم تدفين پسرش سلطان علي كمك كرد) عالمشاه بيگم(

ايبه سلطان و «: در اين باره چنين آمده است »ملي در ايران دولت تشكيل «كتاب 
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جست وجوي شاهزادگان  هاي تحت فرمانش به شهر وارد شدند و به  تركمن
 هينتس،( .در خانه قاضي احمد پنهان شد) هفت ساله(اسماعيل . پرداختند

، )عمه اسماعيل(تون اپاشاخ ،پس از سپري شدن چهار هفته  )120، ص.ش.هـ1377
ذوالقدر كه  ي از طايفه زن ديگري به نام اوبه  ي يب انتقال اسماعيل را به خانهترت

اسماعيل را با خود  ،اش زخم بندي و جراحي بود فرستاد و سرانجام صوفيان پيشه
زن بيچاره را در بازار به . زخم بند را داد ي بهوسلطان دستور توقيف ا بردند اما ايبه 

  )121همان، ص(  ».ضرب خنجر كشتند
يكي ديگر از زنان معروف اين دوره كه از پزشكي اطلاع داشت نيز ستي النساء  

كه در عقد يكي از دو برادر حكيم ركناي كاشي  بيگم خواهر طالب آملي است 
   .يعني نصيران كاشي بود

ها در اين  ي زايمان كليه.ي صفويه تعداد ماماهاي زن خيلي زياد بود در دوره
سفانه اطلاعات ثبت شده از أاما مت. گرفت مي ما صورت دوره با كمك زنان ما

وضع  ها به  ماماها يا قابله )240ص ،.ش.هـ1357 الگود،( .فوق العاده كم است زيماماها ن
زايمان  شود كه به اطباي اروپايي در حين  ندرت مي به ...كنند حمل زنان كمك مي
  )254ـ253، صص12جلد ،.ش.هـ1384 سرمدي،( .اجازه حضور بدهند

احترام را براي زنان ماما قائل شده  ابن خلدون يكي از كساني است كه نهايت 
ايم كه ماماها به  ما پي برده برده« :نويسد ي خود مي مقدمه تاباو در ك .است

هاي كودكان از بدو تولد تا زماني كه از شير  بهتر از پزشكان با بيماري مراتب 
  )240،ص1357الگود،(» ...ي دارنديشوند آشنا گرفته مي

به اين اشاره شده  )240ص، .ش.هـ1357الگود، (ي صفويه  در كتاب طب در دوره
او پزشكان زن بدون ياري  ي دوره در« :نويسد بن عباس اهوازي مي علياست كه 

. دادند هاي مربوط به زايمان را انجام مي جراحي ترين  گرفتن از پزشكان مرد سخت
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ترسيم شده و  هاي مربوط به زايمان  ئي كه در آن جراحيدر سه فقره از مينياتورها
زن  ،جراحان ي الدين آمده است همه شرف ي در كتاب جراحي ايلخاني نوشته

به نظر من  ؛مزبور با عنوان طبيبه نام برده شده است در اين كتاب از زنان  .هستند
حد معمول  شد كه داراي مقام علمي بالاتري از  اين عنوان به ماماهائي اطلاق مي

 .دهند مي انجام  زيها را ن هاي مختلف سررشته دارند و آن ها از جراحي كحال ».بودند
تراخم، ناخنك، حتي  سبل، كجي مگان، داخل پيچيدگي پلك چشم،ه از قبيل ب

. اند دست يافته زيهاي خاصي ن بعضي روش و به  كنند آب مرواريد را عمل مي
  .اند زده به علت مهارت خود در اين كار شهرتي به هم  زيبرخي ازكحالان زن ن

  )253، ص12، ج ش1384 سرمدي،(
عنوان  يكي از پزشكان زن ماهر ايراني كه در عالم آراي عباسي از وي به

مولانا زين حكيم يزدي و ياد شده است دختر   7شاه عباس اولي حرم  حكيمه
. عباس اول است ي شاه  االله يزدي از پزشكان معروف دوره همسر حكيم عنايت

سفانه اين زن دانشمند كه نام وي نامشخص است، طبيبي حاذق و بي نظير بود و أمت
هاي ديگر هم به كار طبابت  البته در دوران ؛كرد شاه عباس را درمان مي زنان حرم 

  )276ش ، ص . هـ 1379تاج بخش، (   .ها باقي نمانده است ري از آناث پرداختند اما مي
  

  ي قاجار فعاليت هاي پزشكي زنان در دوره
ي  ساله 50و دوران سلطنت  8هيي قاجار در دوره شهير ران،يدر ا نينو يپزشك 

دارالفنون  تا زمان تشكيل . دارد )1896- 1848/ق.هـ 1313-1264(شاه  نيناصرالد
، با وجود آنكه قبلاً كساني براي تحصيل طب جديد .م1851/.ق. هـ1267 در سال

وضع پزشكي و تحصيل طب  به اروپا اعزام شده و مراجعت كرده بودند، در 
قانون بوعلي و شرح اسباب نفيسي، كتب در اين دوره . بود دهتغييري حاصل نش
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براي تحصيل  بود كه يدر حال نيا. رفت پزشكي به شمار مي ي  معتبر در زمينه
اوليه و خواندن  طب، مكتب خاصي وجود نداشت و شاگردان پس از طي مقدمات 

، در مطب پزشكان معروف قديمي، )فلسفه(صرف و نحو و تحصيل حكمت الهي 
پرداختند و هركس بدون مانع  مي) طب و غيره(  حكمت طبيعي  اگرفتنبه فر
پزشك بنامد و به  توانست پس از كسب اطلاعات مختصر در طب، خود را مي

اين وضع، تا زمان ناصرالدين شاه و صدارت . درمان بيماران مشغول شود 
   )72ص ،.ش.هـ1382 روستايي،(   .ادامه داشت  9اميركبير،
شهرها و روستاها در علاوه بر  كه طبابت زنان است  ايني حائز اهميت  نكته

امور بهداشتي و طبابت زنان بختياري به . جريان داشتميان عشاير و ايلات هم 
ها را معمولا حكيم  ها در اين فن مهارت داشتند و آن اي از آن عده .كردند توجه مي

 ايزابلا بيشوپ. تقريبا موروثي است ،شغل طبابت در ميان زنان قبايل. نديدنام مي
)Isabela Bishop( كند كه جراح بسيار قابلي  با تعجب از زني بختياري ياد مي

: نويسد او مي. ته سه گلوله را از بدن يك مجروح بيرون بكشدبوده و توانس
ولي در مورد . كنند ها منع مي ها زنان را از اشتغال به بعضي حرفه بختياري معمولاً«

ضي از زنان عي طبابت به طور ارثي به ب حرفه. كنند طبابت از آنان جلوگيري نمي
از بدن يك مجروح از بعضي از آنان در خارج كردن گلوله . گردد منتقل مي
اگر پدري از طبابت سررشته داشته باشد ترجيح . هاي خاصي برخوردارند شهامت

سه گلوله را از  ،يك زن جراح در آن واحد. دهد، اين فن را به دخترش بياموزد مي
. دستمزد يك زن جراح بختياري بسيار گران است. كشد بدن يك زخمي بيرون مي

پانزده تا بيست تومان و يك مرد ثروتمند يك مرد كم بضاعت مبلغي بين 
، .ش.هـ1375 بيشوپ،( ».بايست پرداخت كند درحدود چهل تا شصت تومان مي

  )196ـ195صص
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در مورد طبابت زنان بختياري در  ؛)Henry-René D'allemagne( 10دالماني
اين زنان «: نويسد مي ).م1896ـ1906/.ق.هـ1313ـ1324( زمان مظفرالدين شاه

به پرستاري و ناپذيري  كنند و با حوصله خستگي لازم را خودشان تهيه مي ي ادويه
يوس شوند و مريض در أپردازند و در صورتي كه از معالجه م معالجه مريض مي

اند پر  شرف مرگ باشد، بيني او را با خميري كه از گياهان معطر درست كرده
ها به تجربه  خاصيت آني است كه نها برند گيا اي كه به كار مي ادويه. كنند مي

آيد  دست مي هبراي معالجه جراحات، مازو را كه از درخت بلوط ب. رسيده است
دهند و براي معالجه اورام  برند و براي سوء هاضمه، قير به مريض مي كار مي به

اندازند  نخاعي و دماغي، شكم حيوانات زنده را پاره كرده و روي موضع متورم مي
هاي طبي را انجام دهند و براي دفع تب، مطبوخ  د عمل مشمعتا با حرارتي كه دارن

. گزند ها و زارعين را مي چوپان مارهاي بياباني غالباً. دهند پوست بيد به مريض مي
زن حكيم براي دفع اين سم مهلك، مار گزيده را مجبور به حركت و جنبش 

د بر روي محل كند و بعد مقعد مرغ زنده يا امعاء را كه تازه ذبح كرده باشن مي
  )532ـ531، صص.ش.هـ1386 مهرآبادي،( ».گذارد گزيده شده مي

ي ايران  علم پزشكي پيشرفت چنداني در جامعه ،ي مورد بحث ما گرچه در دوره
زيستند و پزشك  نداشته و به جز چند طبيب خارجي، آن هم مرد كه در دربار مي

كردند، نامي از  در شهرهاي بزرگ زندگي مي مخصوص دربار بودند و يا احياناً
دربار وضعيت متفاوتي  پزشكان زن خارجي يا ايراني به مفهوم امروزي نداريم، اما

با وضعيت پزشكي جامعه داشت و شاه و اهل حرم هر كدام پزشك مخصوص 
داشتند كه در موارد بيماري به آنها مراجعه كرده و در برخي از موارد كه لازم بود 

شد بهره  ظريات جمعي آنها كه در شوراي متشكل از پزشكان نامي تشكيل مياز ن
ها در نظر  پزشكان زن براي آن ،حتي گاه براي راحتي اهل حرم. بردند مي
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. خود به اين موضوع اشاره كرده است ي در جايي از سفرنامه 11شاردن. گرفتند مي
ها به باغ  اين كوچهيكي از « :نويسد هاي چهارباغ مي او هنگام توصيف عمارت

طبيب شاه عباس  ،دو رسد كه پدر و مادرش هر طبيب شاه صفي مي ،ميرزا ابراهيم
سرشناسي و شهرت در حرمسراي سلطنتي به طبابت  ي واسطه هزن ب. اند كبير بوده

  )149، ص.ش.هـ1362 شاردن،( ».اشتغال داشت
گاه  ،كردند ب ميي طبابت كس اما با توجه به تجربياتي كه بعضي زنان در زمينه

در اين زمينه پولاك . كردند خوريم كه طبابت محلي مي به زنان طبيب هم برمي
جراحيهاي كوچك در مورد زنان بيشتر توسط جراحان زن انجام «: نويسد مي
گيرد و از اين جراحان زن، دو تن در تهران به داشتن مهارت شهرت خاصي  مي

برخي از « :كند كه جاي ديگر نيز بيان مي در )402، ص.ش.هـ1368 پولاك،(» .دارند
ماماها و . اند كحالان زن نيز به علت مهارت خود در كار نيز شهرتي به هم زده

  )405ص همان،( »... .كنند ها هم به وضع حمل زنان كمك مي قابله
ها را به چهار  كيارداروها و خو همه ،گذشته برخي از پزشكان زن هم در

كه مبتلا  گفتند بيماري كردند و مي و خشك تقسيم مي ي گرم، سرد، مرطوب دسته
. فقط آب هندوانه بخورد به حصبه است، مرضي گرم دارد، بايد مواد سرد مثلاً

كسي كه گلو درد و يا جراحتي در گلو دارد، مبتلا به يك بيماري گرم است و 
گرم هاي  سرما خوردگي را بايد با خوراكي. بايد او را با مواد سرد مداوا كرد

. معالجه كرد و اگر بناست به او سوپ جوجه داده شود، بايد از جوجه مرغ باشد
چون سوپ خروس سرد است و همچنين نبات گرم است، قند سرد و عرق نعنا 

اگر . كردند هاي خود را درمان مي و بدين ترتيب بيماري )131همان، ص( گرم است
ايي و دارويي ذدستور غرفتند و از او  هم در صورت لزوم به نزد پزشك مي

بعد از مدتي با تسبيح يا قرآن، استخاره كرده و چون بد آمده  ،كردند دريافت مي
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اكثريت قريب به  ،همچنين در بسياري از موارد؛ كردند از آن داروها استفاده نمي
ها تلقين  هاي سنتي كه به آن ي اعتقادات و توصيه اتفاق بيماران كاملا به وسيله

  )132ـ131همان، صص( .يافتند سلامتي خود را باز مي شدند و وا ميشده بود، مدا
در سفرنامة مسالك المحسنين طالبوف كه از متون اجتماعي ـ تعليمي دورة  

 شود، هاي سفرنامه مريض مي شخصيت تنها در يك جا وقتي يكي از  قاجار است،
ا داروهاي رد به كمك دخترش او را ببرد و پيرزني كُ به چادر اكراد پناه مي

يابيم زنان  جا درمي از اين )155ص ،.ش.هـ1356طالبوف، ( .كند معالجه مي گياهي 
 .گياهي مطلع بودند فنون طبابت  چادرنشين از

دكتر پولاك از جراحان زني كه در اوايل دوران ناصر الدين شاه در تهران 
 :گويد مي و دادند ياد كرده است مورد بانوان انجام مي هاي معمولي را در  جراحي

هاي بزرگ زنان را   دو نفر از آنها در تهران شهرت داشتند ولي اعمال جراحي«
پزشكان زن مشهور نيز  چشم« :گويد ميوي در ضمن  ».دادند جراحان مرد انجام مي

پولاك نام هيچ يك از زنان جراح يا چشم پزشك را  ».فعاليت داشتند در تهران 
آيد كه ماماها در ايران فراوان  چنين بر مي  هاي وي از نوشته. ذكر نكرده است

  .بوده و اقتداري داشتند
عمل سنگ مثانه  بدين ترتيب هم بود كه به من اجازه ميل زدن مجراي بول،

برخي از كحالان زن نيز  ...حتي در مورد طبقات ممتاز داده مي شد دختران و زنان 
و  154ص، .ش.هـ1368ولاك، پ( .اند ، در كار شهرتي به هم زده به علت مهارت خود

كه خود بارها ديده بودم تا حدود چهل و پنج سال پيش در  چنان )405ـ402صص
زنان مخصوصاً پيرزنان با  شهرها برخي از دهات ايران و در برخي از محلات 

تحصيل  تجربه به عنوان طبيب و قابله سنتي فعاليت داشتند و در غياب پزشك 
گو اينكه گاهي  ،دادند تي انجام ميكمكي كرده و خدمكرده به هر حال به بيماران 
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امور  بهنور جهان، بانوي جهانگير   .آوردند هايي نيز به بار مي آسيب ندانسته 
ي وي  پرستاري و مسائل عمومي پزشكي علاقه زياد داشت و جهانگير درباره

، ص .ش.هـ1353 نيرواسطي،( ».ه او از اين اطبا بيشتر استبتدبير و تجر«: گفت مي
18(  
  

  ي قاجار ي مامايي در دوره هاي زنان در زمينه بررسي فعاليت
هاي قديم فقط زنان حق داشتند كه در به دنيا آوردن نوزادان شركت  از زمان 

ماماهاي زن محلي و ماماهاي تحصيل  ،به سبب مسايل ناموسي كنند و مردان آنها 
زنان طبقات فرودست  )295ص، 5ج ،.ش.هـ1379 ،سرمدي ( .دادند كرده را ترجيح مي
خواستند در حضور يك زن قابله  كه مي ل اقتصادي و مذهبي يجامعه به خاطر مسا

يكي . گريبانگير بودند له أهم در خانه، زايمان صورت بگيرد، بيشتر با اين مس آن 
. كردند، تب زايمان بود دست و پنجه نرم مي از همين مشكلات كه زنان با آن 

ها هم  گرفت و آن  هاي خانگي صورت مي ي قابله زنان به وسيلهچون زايمان  
خواستند هر چه زودتر اين  چرا كه فقط مي ؛نظافت نداشتند توجهي به بهداشت و 

از زايمان روي دو سنگ و بالاي تلي  ند بعد بود و زنان مجبور انجام بدهند كار را 
قابل  ي لهأالبته مس . هايي يابندجانكاه كمي ر از خاكستر دو زانو بنشينند، تا از درد 

و ساير  توجه مقاومت شديدي است كه زنان ايراني در برابر درد و بيماري 
 )130ـ129صص  ،.ش.هـ1385 پناهي،(. از خود نشان مي دهند ها  عفونت

گروهي از پزشكان روستايي و عشايري، پيرزنان و زناني بودند كه به دليل 
پزشكي، مامايي و دامپزشكي، وارد شده و به اين  هاي  عرصه ي  تجربه، دركليه

داشتن اطلاعي از  زنان بدون از  قرون وسطي هاي  در طي سال. پرداختند حرفه مي
هر چند از نام و نشان . شده است به نام مداواكنندگان بيماران نام برده ، علم طبابت
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ايراني  زن اطلاع چنداني در دست نيست و به خصوص در مورد پزشكان  آنان 
هاي پزشكي،  براي يافتن ردپاي زنان در فعاليت . هاي ما بسيار اندك است آگاهي

زني، كار در باغ و  آوازهايي كه زنان ايراني به هنگام شيردوشي، مشك  توجه به 
، .ش.هـ1384 حجازي،(. كردند، حائز اهميت است مي زمزمه .. .شاليزار و قاليبافي و

در آن به مفهوم امروزي اشتغال  از جمله كارهايي كه زنان  ،عنوان نمونه به )175  ص
 .شود ياد مي » ماماچه«ها به نام  اينگونه اشعار از آن داشته اند، قابلگي است كه در 

  )175همان، ص (
ها، رفته رفته مامايي از انحصار زنان خارج  تصور بر اين است كه پس از مدت

مهم پزشكي مانند قانون ابن سينا و  هاي  كه در كتاب شد و دليل آن هم اين بود 
و  يافته استاختصاص  ذخيره خوارزمشاهي جرجاني، فصلي به اشكالات زايمان 

 الگود،(. ي پزشكي را نداشتند حالي است كه زنان در آن زمان امكان مطالعه اين در 
توان نتيجه گرفت كه مردان نيز مامايي  مي بنابراين  )425ـ424صص ،.ش.هـ1356
و  زايمان  ،قانون ابن سينا فصلي به امور مربوط به حاملگي در كتاب  .اند كرده مي
اختصاص داده شده و در  البول  مجاري تناسلي زنان از جمله قبوض شكلاتم

و  درمان نازائي ،موضوعات فوق ي خوارزمشاهي جرجاني نيز علاوه بر  ذخيره
  )425ص همان،( .هاي طبي شرح داده شده است اسباب ي باباردارل مربوط به يمسا

قسمت اصلي يكي مخصوص  مجهز به دو  ها بيمارستان نيز ي قاجار در دوره
. وجود داشت هاي مختلف  بخش هر يك  ي زنان بود كه در  مردان و ديگري ويژه

   )787ص  آبادي، نجم( .ي زن فعاليت داشتند در قسمت زنان، پرستاران و خدمه
شاه قاجار در خيابان  در عهد احمد. م1917/.ق. هـ 1335رستان زنان در سال بيما

نام آن به بيمارستان امير اعلم . م1948/.ش.   هـ 1327  در سال . تهران ايجاد گرديد
هر بيمارستاني به  )163، ص12ج سرمدي، (. تغيير يافت و در اين باره جشن گرفتند
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اين كار از نظر اجراي مقررات شرعي  . شد دو قسمت كاملاً جدا از هم تقسيم مي
هر  . لازم بود شد، ظاهر شدن بدون حجاب در برابر مرد مانع مي كه زن را از 

بودند، مجهز بود  قسمت با پرستاران و خدمتگزاراني كه از همان جنس بيماران 
سفانه جزء پزشكان أهر چند كه مت. از مردان بودند ولي پزشكان و جراحان همه 

، .ش.هـ1356 الگود،(  . از پزشك زن نشده است ها ذكري  ك از بيمارستانهيچ ي
  )206ص
  

  قاجار ي دوره در زنان نشريات از برخي در الصحه فظح به توجه باب در مختصري
ي مامايي و   زنان ايراني در گذشته مشاركت اجتماعي فعالي را در زمينه

نخستين  ،كحال دكتر .روزنامه داشتند حتي نشر  وپرستاري، طبابت، معلمي 
. كرده است دانش را منتشر  يي زنان يعن پزشك زن ايراني بود و اولين نشريه چشم

تا  .ق. هـ 1328رمضان  10اختصاصي زنان كه به صورت هفتگي از  ي  اولين نشريه
ازي و صاحب امتي اي ـ به مديري  صفحه 8 ي شماره 30در  .ق. هـ 1329رجب  27

در برخي . يافت انتشار مي بود يعقوب جديدالاسلام همداني تركه دخ  دكتر كحال
خانم دكتر « :چاپ شده  از اين قبيل هايي اطلاعيه دانش  ي هاي نشريه از شماره

ها در اداره روزنامه دانش براي معالجه چشم حاضر  كحال همه روزه جز جمعه
خانه و اطفال » الصحه حفظ«ي  لهأال مسكحدكتر هاي اكيد خانم  توصيه از   ».است 

بسيار دقيق تشريح  به دليل آشنايي با اصول بهداشتي و طبي، اين موارد را  هاست ك
سياري از ي براهگشاد و وي همچنين تربيت اطفال را آغاز تول. نمايد و توضيح مي
 دانش، دهم رمضان ي نشريه( .دهد هاي اجتماعي توضيح مي عقب ماندگي مشكلات و 

داده شده بود  حيدانش توض شماره  نيدر نخست )3ـ2ي يك، صص شماره. ق. هـ1238
و   يشوهردار ،يدار خانه ميتعل« يمجله فقط به موضوعات خانوادگ نيكه ا
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در . راند به كلي از پلتيك و سياست مملكتي سخن نمي پردازد يم» ...و يدار بچه
بهداشت،  ريو بالا نظ سطمتو زنان طبقه  زنانه مورد علاقه  يسنت ليبه مسا زيعمل ن

 دگاهينبود و د يو خواستار اصلاحات اجتماع پرداخت يم يدار درمان و بچه
 رينظ يبه موضوعات يهرچند كه گاه. بود رو انهيم اريبس آن  ياسيو س ياجتماع 

 ييها يحرمت يب  ،يو كودكان سرراه ،شدند يم دار  بچه يرقانونيكه به طور غ يزنان
ازدواج به  كه پس از  يو زنان طبقه متوسط شهر شد، يزنان م به ابانيكه گاه در خ

  12 .پرداخت يهم م شدند يم  دهيشوهرانشان د يبرا زيچشم كن
 نظافت، اري، د متعدد دربارة بهداشت، خانه هاي دانش با انتشار مقاله مجله

و  ايران ارائه ي جامعه را به زنان نگرش جديدي  نگهداري و مراقبت از فرزندان،
تربيت و پرورش ، تلقي از بهداشت ي هضرورت تحول و دگرگوني در زمين

  .نشان كرد رطكودكان را خا
. شد السلطنه منتشر  نيمعروف به مز    ديعم ميمر تيريبه مد، شكوفه ي روزنامه

           هحجيشماره آن ذ   نينخست خيشد و تار يدوبار منتشر م شكوفه در ماه 
. م1916/.ق. هـ 1334 قعدهيتا ذ  ياست كه چهارسال متوال. م1912/.ق. هـ1330

 باب در     )24ص ،.ش. هـ1385 ،دوست وطن(.   افتيادامه     صفحه انتشار آن در چهار 
. مقالات بسياري در اين روزنامه وجود دارد ي خواتين و كودكان، الصحه حفظ

برخي از . به حفظ الصحه آمده است مطلبي راجع  بار  تقريباً در هر دو شماره يك
طريقه حفظ الصحه «،)5و  4ش  ،1سال شكوفه، ( »حفظ الصحه خواتين«: عناوين آن 

، 1سال شكوفه، (» زنان لصحهحفظ ا« )2و  8ش  ،1سال شكوفه، (، »اطفال نگاهداري  و 
  )8، ش 2و سال  15،ش 1سال شكوفه، ( . »حفظ الصحه نوزاد«، )8ش 

اي مخصوص  مريض خانه هاد كرد براي زنان،نشكوفه به دولت پيش ي روزنامه
در دول متمدنه از براي حيوانات مريض خانه و «  : داير كند و اشاره كرد
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زنهاي ايراني از  زهي بدبختي كه . هاي حفظ الصحه از هر قبيل مقرر است اسباب
ن ايراني ندادند و در مقام هيچ وقت اهميت به ز.... تر هستند حيوانات خارجه پست 

ها به  كه زن انندد علماي اين فن شريف مي برنيامدند و حال آنكه  شانيا نگاهداري 
بعضي از خصوصيات  با مردها، علاوه شركت عمومي در احتياج حفظ الصحه 

، ش 1شكوفه، سال ( . »...حفظ الصحه آنها خيلي اهميت دارد هم دارند كه مخصوص 
12، 1331(  

 زيكرد و در اين زمينه كاريكاتورها ن ميل زنان را منعكس يمسا زيطنز ن ادبيات
شكوفه، استفاده از كاريكاتور   ي ههاي روزنام يكي از ويژگي. نقش مؤثري داشتند

  .بود ...وبهداشتي ، اجتماعيهاي  نابساماني انعكاسبراي 
 

  
  

  .6 ي هشمار سال اول، شكوفه، ي هروزنامدر يد؛ طب قديم و طب جدتصويري از 
  

و  از طرف وزارت فرهنگ صادر شد» نانزبان ز«ي  انتشار روزنامه امتياز
 يو زن يدولت آباد يفرزند حاج ميرزا هاد آبادي دولت  صاحب امتياز آن صديقه

 ي هروزنام  13.زنان در ايران بود ياجتماع و ازپيشگامان جنبش  ياز خاندان روحان
الصحه عمومي، خصوصاً حفظ الصحه كودكان و زنان  حفظدر مورد  » زبان زنان«
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ساير نشريات زنان، در مقالات متعدد اين موضوع را به بحث و بررسي  مانند
را از اين تشبيهات و استعارات فراتر نهاده و  حتي پا  آبادي  صديقه دولت. گذاشت

او . اندد مي آموزش علم طب و پرستاري را از نيازهاي اساسي زنان اش  هدر روزنام
طب براي معالجه امراض و احتياج عموم  علم «   :نويسد خود مي يدر توجيه ادعا

مردم به اين علم به حدي است كه بايد تمام طبقات، مخصوصاً بانوها، تا يك اندازه 
از . علم طب از علوم و فنون تازه نيست. براي پرستاري مرضاء با اطلاع باشند 

عالم بودند، اعتقاد به طبابت  ترين طوايف  كه قديم »نييآشور«ايم  قراري كه شنيده
داشته و اشخاصي كه مرض را زياد ديده و مجرب بودند، مخصوصاً آن ها را به 

رسيد و هر معالجه كه مفيد واقع  هر چه به تجربه مي. گماشتند مي پرستاري مريض 
شان  اطلاعاتديده،  آويختند كه ديگران  شد بر صفحه نوشته، به ديوار معابد مي مي

در ممالك . است علم پرستاري را به طور اكمل بدانند مها لاز بر خانم... زياد شود
گرفتن  كه دختران پس از تكميل تحصيلات براي ياد متمدنه چنين مرسوم است 

اين  برعكس در مملكت ما به . نندك  ها خدمت مي خانه چندي در مريض ،همين كار
ي نداشتن  اري از مرضاي ما به واسطهيبس دهند و امر مهم كمتر اهميت مي

ذيقعده  14( ،1ص ،36ي  در شماره او حتي   ».شوند يصحيح با اطلاع تلف م ارانپرست
هاي مدرن پرستاري از مريض هم  ، در خصوص شيوه.)م1920ژوئيه  27./ ق.هـ1338

 رخت پرستار مريض بايد از پارچه هاي شستني باشد تا دو روز«  . دهد توضيح مي 
نيز رخت پرستار بهتر است كه از . يك مرتبه شسته و ضد عفوني به كار برند

با لباس سياه نبايد پيش مريض بروند كه ديدن رنگ  پارچه سفيد باشد، مخصوصاً 
   .شود سياه سبب تكدر خاطر مريض مي
هيچ وقت خودسرانه نبايد به بيمار بدهند، چه را دواهاي خارج از دستور طبيب 

دانند و كراراً اتفاق افتاده به واسطه يك سوء رفتاري  ضرر آن را نميكه نفع و 
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در يك وقت به چند طبيب رجوع و به . حيات محروم مي شود مريض بيچاره از 
دستور هر يك رفتار كردن خطا است، زيرا كه دواها مختلف و شايد ضد يكديگر 

راي مريض يك لازم است ب. باعث هلاكت مريض شود باشند كه استعمال آن ها 
پرستار مريض بايد . طبيب حاذق انتخاب كنند و كاملاً به دستور او رفتار نمايند

شده ، به دل بسپارد كه در موقع به طبيب باز  طور دقت ملتفت  حالات بيمار را به
هرگاه مرض مريض سخت و حالات و علائم مختلفه از او ظاهر شود، . گويد

نموده كه طبيب را در موقع  كاغذ يادداشت  بايستي پرستار تمام آن ها را روي
پرستار در وقت دستور دادن طبيب بايد هشيار باشد كه . طور خوبي آگاه سازد به

سخت باشد لازم  اگر حال مريض . ها را بي كم و بيش مجري دارد دستورالعمل
است كه به مريض نفهمانند و هيچ وقت در خصوص شدت مرض روبروي مريض 

شرح حال  رند و در وقت آگاهي دادن به طبيب هم در اطاق ديگر نبايد صحبت بدا
بدهند و نيز لازم است مكرر مژده بهبودي حال و رفع مرض را به بيمار بدهند و 

 به ي خياليه رو خيال مريض را متوجه صحت نمايند، چه بسا كه امراض از قوه
ختي حال و وقتي حال مريض بهتر شد، هيچ نبايد از س. گذارد و ضعف مي شدت 

چون كه به همان درجه كه تن بيمار . دشواري مرض براي او حكايت گفت
خياليه او هم ناتوان مي باشد و شايد از تذكر به حالات گذشته  ضعيف است، قوه 

  .خود باز وحشت نموده و دوباره مرض بر او مستولي شود
 در اين وقت بسيار لازم است كه مواظب خوراك مريض بشوند كه غذاهاي

سنگين و دير هضم نخورد و نيز بايد مراقب وقت خواب و استراحت و خوراك او 
چيز به وقت شده باشد تا ضعف و ناتواني مريض به زودي مبدل به  باشند كه همه 
مخصوصاً اشخاص مسن را وقتي كه بهتر شدند بيشتر بايد در تحت . صحت شود

قوه جواني به زودي خود  ي چه كه اشخاص جوان به واسطه اين ملاحظات درآورد، 
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  14»...مسن به عكس آن ها خواهند بودروند، ولي اشخاص  به صحت و قوت مي رو
خود را  ي تلاش داشتند رسانه    كه زنان در ابتدا دهد يفوق نشان م اتينشر يبررس

 ،يدار بچه    چون يموضوعات با پرداختن به  تنها  و  ياسيبه دور از اهداف س
 نيداشت كه ا اظهار  گونه نيبتوان ا ديشا. منتشر سازند... بهداشت و ،يشوهردار

 دهيخود رس فيزنان با حقوق، بهداشت و وظا ييخود در آشنا اهداف    ها به روزنامه 
و     وجود دارد جوامع  انيم ييها بودند چه تفاوت افتهيزنان در  نيهمچن. بودند

كه در خارج از كشور  يزنان  طيشرا نيدر ا. ها بودند ضيتبع نيخواستار رفع ا
را   يرانيها و مدارس، زن ا خواندند همه در انجمن   يده بودند و روزنامه مكرليتحص

   .ساختند يم داريب   آگاه و
در . آغاز شدي ناصرالدين شاه قاجار  دوره متون تربيتي و آموزشي از ي هترجم

زنان و آموزش آنان، ي  مسأله  مشروطه با توجه به ضرورت پرداختن به  ي هدور
هاي كه در اين  كتاب. هاي مخصوص تربيت بانوان و دختران نگاشته شد كتاب

تأديب الحسنات يا حفظ الصحه « : نگاشته شد، عبارتند از  دختران  دوره براي 
اين . م1916/ .ق. هـ1334اثر فخرالتاج، رئيس مدرسه حسنات در سال  »اطفال

. كند هاي نگهداري از كودكان و بهداشت آنان آشنا مي دختران را با روش كتاب  
هاي چهارم و  ي كلاس ويژه حسين رمزي  نگارش  »تأديب البنات يا حفظ الصحه«

اين اثر به . به چاپ رسيد. م1921/.ق.هـ 1339در سال  كه ششم بنات دولتي
 محمدي،(دهد  هاي فراگير و واگيردار مي يماريب  ي ههايي دربار آگاهي دختران 

  )414،ص3ج ،.ش. هـ1384
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  در علم پزشكيتوهمات وارد شده خرافات و 
اشارات پراكندة ديگري كه در باب زنان آمده است مربوط است به اعتقاد زنان 

برمبناي موقعيت اجتماعي و  ،شاناشتغال  و  به خرافات،آگاهي زنان از طب سنتي
طبابت سنتي و گياهي در . و روستا متفاوت بود سكونت در شهر همچنين اقتصادي

 .ان ايلاتي و روستايي رايج بودميان زن 

ورود خرافات به عالم پزشكي، چيز جديدي نيست و بيشتر ناشي از ترس و 
 بيماري است كه البته خود نياز به مبحثي ديگر دارد أكمبود اطلاعات در مورد منش

ي اين سرزمين،  اما در تاريخ چند هزار ساله. ما خارج است ي بحث و از حوصله
هميشه حفظ احترام و حيثيت  ،ياد شده است از آن كه به عنوان كشوري متمدن

هاي  اما در دوره. گرديده است مطرح و اجرا ،عنوان اصلي كلي اجتماعي زنان به
در بخش علاوه بر آن . تاريخي مختلف روند اين ارزش تغيير پيدا كرده است

كه  ييكي از دوران. شود ي زنان ديده مي خرافات هم تحولاتي در افكار و عقيده
علم پزشكي وارد  ي خصوص در حيطهه خرافات به ميزان گسترده در كشور ما و ب

البته اصول عقايد مغولان . شد، دوران هجوم اقوام ترك آسياي ميانه و مغولان است
خذ مي Ĥآنچه كه از خلال منابع و م.ص نيستتا قبل از ورود به ايران كاملا مشخ

اي از كارهاي جادوگري و  ست كه دين غالب آنها مجموعها  توان دريافت اين
ها كه نوعي مشاور روحاني  شمن. بودند »ها شمن«احضار روح بود كه مجريان آن 

دادند و عمدتا به كار جادوگري  بودند به طور كلي خرافات را رواج مي
ها  در مورد تشخيص ودرمان بيماري ) 176ص ،2ش، ج . هـ 1386 اشپولر،( .پرداختند مي

شد ابتدا او را  هنگامي كه يك نفر بيمار مي. ها بود شمن ي هم نقش اصلي بر عهده
داد كه بيماري او از انواع عادي بوده و يا ناشي از  شمن برده و او تشخيص مي نزد
اگر تشخيص بر نوع دوم . بيمار استثيرات ارواح خبيثه و حلول آنها در جسم أت
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كردند بر اساس آن ارواح  ها نوع درمان را انتخاب كرده و سعي مي بود آنگاه شمن
هاي درماني بسيار متفاوت و  اين روش. خبيثه را از جان و روح بيمار دور نمايند

كردند بيماري را از بدن  ها سعي مي اكثرا مبتني بر سحر و جادو بود و گاه شمن
كه بيماري  به عنوان مثال هنگامي. ار خارج كرده و به بيمار ديگري منتقل كنندبيم

تولوي خان بر بالين او آمد و قامان چنانكه عادت « : اوكتاي شدت گرفت
تولوي از  .ايشانست، افسون خوانده بودند و رنج او را به آب در كاسه چوبي شسته

 آن.... فت به نيازي تمام گفتغايت محبتي كه با برادر داشت، آن كاسه را برگر
شفا يافت و او  با آنآب را كه رنج در آن شسته بودند، باز خورد و اوكتاي 

، همداني( .».اجازت خواسته، روان شد و بعد از چند روز رنجور گشت و درگذشت
  ) 459ص ، 1ج ، .ش. هـ1338

تركستان  در شهرها و مناطق ماوراءالنهر و...«: نويسد در همين راستا جويني مي
و هر ) دنگوي سخن ميآنها يعني اينكه اجنه با ( زنان مدعي پري داري هستند اكثراً

دهند و پري خان را  كس كه بيمار شود يا ناراحتي داشته باشد، ضيافتي ترتيب مي
. پردازند تا بلكه آن بيماري و ناراحتي دفع گردد كنند و به رقص مي دعوت مي

 جويني،(» .كنند شيوه را بيشتر مردم عوام پيروي مينظاير چنين خرافات و آنچنان 
  ) 77، ص.ش1362

ي زنان در زمان شاه صفي  ي يكي از معتقدات رايج درباره درباره 15اولئاريوس
زناني كه درد زايمان  ...«: نويسد مي) .م1642ـ1629 /ق.هـ 1052ـ1038( صفوي

ان به مكتب خانه داشته و به عللي نتوانند وضع حمل كنند، دوستان و خويشانش
رفته و براي هر پسري كه كار خلافي كرده و چيزي را شكسته يا ضايع كرده 

دهند تا آن شاگرد را تنبيه و مجازات نكند و  ي مكتب خانه مياست، پولي به ملاّ
به . آيد ، جنين نيز از زندان شكم مادر، رها شده و بيرون ميرمعتقدند كه با اين كا

پرندگاني را كه در قفس و بند هستند، خريده و آزاد همين ترتيب، گاهي 
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  ) 442همان، ص(» .نمايند مي
ته برنجي مسجد  ي شاردن درباره يكي از معتقدات خرافي زنان نازا درباره مناره

زنان سترون و  ...« :نويسد سيد احمديان اصفهان در زمان شاه سليمان صفوي مي
ن مسجد دارند و در آن مراسم خرافي بانوان تازه شوهر كرده، عقيده عظيمي بدي

دارند، به اين ترتيب كه پدر و مادر زن عقيم، وي را  آوري معمول مي بسيار خنده
اند، از خانه به سوي مسجد  با افسار اسبي كه از روي چادر بر سرش تعبيه كرده

در دست زن سترون، يك جاروي نوين و يك ظرف گلين انباشته از . آورند مي
كنند و او  ي را با چنين وضعي به بالاي مناره ته برنجي هدايت ميو. گردو است

مغز آن را در ظرف گذاشته، . شكند اي، يك گردو مي هنگام صعود روي هر پله
كند و  ريزد و موقع پايين آمدن، پلكان را جارو مي ها فرو مي پوستش را روي پله

دو را با كشمش برد و مغزهاي گر آن گاه ظرف و جارو را به محراب مسجد مي
گيرد و به مرداني  نهد و بعد راه خانه خود را پيش مي ي چادر خويش مي درگوشه

آيد، اندكي از آن گردو و كشمش  ها خوشش مي شود و از آن كه مواجه مي
ايرانيان عقيده دارند كه بدين . نمايد كه ميل فرمايند كند و تمني مي تعارف مي

  )443ـ442صص، .ش. هـ1386 دي،آبامهر( .يابد طريق، سترون شفا مي
دار شدن در زمان  در مورد اعتقادات خرافي در مورد بچه 16بنابر گزارش كارري،

زنان «: نويسد مي) .م1694- 1723/ق. هـ 1105-1135( صفوي شاه سلطان حسين
دار مجازات مرداني كه اعدام شده بودند،  دار شوند از زير چوبه نازا براي اين كه بچه

عقيده راسخ ديگري . شدند بابت اين كار به شاگرد مير غضب رد مي با دادن پولي
كه در ميان زنان متداول بود اين بود كه اگر از روي جوي فاضلاب حمام مردانه 

ها به سرعت انجام گرفته و  چند مرتبه به اين سو و آن سو بپرند حامله شدن آن
  ) 444ص ،همان( ».ها در حمام آبستن شوند حتي ممكن است كه اين زن
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ها از ساده لوحي تمام عيار  بسياري از درمان« :نويسد يك گردشگر خارجي مي
اي از كتاب مقدس بر آن نوشته شده باشد  قطعه كاغذي كه آيه. گيرد مايه مي

اي تعميدي از االله نوشته شود و آن را  اگر بر پوست تخم مرغ پخته. معالج تب است
 .كند ، همه دردهاي درون را درمان ميبيست و چهار ساعت زير بغل نگه دارند

ها  تواند دافع بعضي بيماري پاچه خر يا بز آبستن مي )137ص ،.ش. هـ1363 سرنا،(
 ...شود اگر زني قطعه كوچكي از پوست گرگ همراه داشته باشد آبستن نمي. باشد

لمس كردن . كند قطعه الماسي كه به گردن آويخته شود، نور چشم را تقويت مي
بي هيچ دردي . چنين الماس دافع صرع است هم. برد ترس را از بين مي اين سنگ

مادر  ،گردد و زنان آرزومند فرزند را هاي كرم خورده مي موجب افتادن دندان
  )138ص همان،( »...كند مي

اما . روشنفكران كاسته شد از ي ناصري خرافات در ميان تعداد اندكي در دوره
ي  به خصوص كه از ديدگاه آنان همه ؛در مورد زنان ايلاتي هنوز ادامه داشت

السلطنه  عين )57ص ،.ش. هـ1363 بابن و هوسه،( .پزشك و جادوگر هستند ،فرنگيان
در شرح خاطرات خود در مورد روزي كه بيمار شده بود و زن ها براي او دواهاي 

نوبه و لرز سخت شديدي كردم و پهلو «:نويسد  ده بودند ميزنانه و آب دعا آور
درد و سرفه عارض شد كه نفس بسيار به سختي بيرون مي آمد و گاهي به طوري 

داشت كه از هر حركت و گفتار تا پنج، شش دقيقه باز  سخت پهلو درد بر مي
بودم به با اين حالت تا دو ساعت از شب رفته كه اسباب رفتن مهيا شده . ماندم مي

و آب قفل و گرد ) ع(دواهاي زنانه و آب و دعا و تربت حضرت امام خامس
  ) 312ج اول، ص، .ش. هـ1374عين السلطنه، ( ».اكتفا شد) ع(ضريح حضرت معصوم 

  
  



 1389سال دوم، شماره چهارم، پاييز             فصلنامه تاريخ پزشكي/  112 

وره
ر د

ي ب
كرد

روي
 با 

كي
زش

خ پ
اري
ر ت
ن د

 زنا
گاه

جاي
ون 

رام
ي پي

تار
جس

 
جار

ي قا
  

  نتيجه
 ي حفظ و حراست خانوادهي  گرچه زنان از بدو تاريخ تاكنون همواره وظيفه

 ،گرچه اولين پزشكان اند و  ها داشته خود را در برابر انواع مشكلات از جمله بيماري
جا كه زن هميشه محكوم به ماندن در خانه بوده و جوامع  آنولي از  ،زنان بودند

را از زن ايراني سلب و او را به موجودي  فعاليتي ي هر شرقي مردسالار، انديشه
، لذا زنان نتوانستند به جايگاه شايسته خود بودندنشين و منزوي تبديل نموده  خانه

   . دست يابند در تاريخ 
اوليه باقي نماند و  ي گرچه دانش پزشكي زنان در همان حيطه ،زمان به مرور

هاي بعدي  به نسل هاي گذشته  تجربيات جديد آنها سينه به سينه منتقل شد و از نسل
ذهبي به اين حيطه و همچنين محروم افزونتر گشت، اما ورود كاهنان و پيشوايان م

تا تجربيات ديگر ملل كه از  موجب گرديد بودن زنان از تحصيل علم و دانش
، صرفا گشت ميموزشي تدريس آها منتقل شده و در مراكز  طريق كتب و نوشته

اين . گرفته و زنان به همان تجربيات سنتي خود بسنده كنند در اختيار مردان قرار 
اقوام گوناگون به ايران، با تجربيات شفاهي ديگر ملل  ورودر با تجربيات به مرو

ملي پزشكي شد كه البته در اي از خرافه و تجربيات ع مخلوط گشت و آميزه 
  . هم مثبت بود يموارد
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  ها نوشت پي

 698ـ668، صص.ش1381كهون، : جهت اطلاع بيشتر بنگريد بهـ 1

كه از خوردن مركب برگ پان و فوفل و  يرنگ سرخ. ـ لغت هندي است كه تنبول و پان نيز نامند2
مير،  :به ديبنگر: بيشترجهت اطلاع . نديگو زيرا پان ن بيترك نيآهك در لب و دندان بهم رسد و ا

، فرهنگ و مصطلحات طب سنتي ايران،ج دوم، تهران، دانشگاه علوم پزشكي و ).ش1378(محمد تقي، 
 .172ـ171اشتي درماني ايران، صصخدمات بهد

. رود يبه كار م يقلب و مراكز عصب تيتقو يو برا شود ياست كه از درخت كافور گرفته م يا مادهـ 3
و  شود يمنسوجات استفاده م ياز آن در نگهدار و ديآ يژاپن و فورمز بدست م ،نياز چ يعيبطور طب

، لغت نامة دهخدا، ).ش1377(دهخدا، علي اكبر،  :به ديجهت اطلاع بيشتر بنگر. هم دارد ييمصرف دارو
 .118098تهران، دانشگاه تهران، ص ج دوازدهم، چاپ دوم، 

 ديبنگرجهت اطلاع بيشتر . و به شكل انگشتان دستكش است يآن ارغوان يها گل .يا گل انگشتانهـ 4
چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران،  هشتم، ، لغت نامة دهخدا، ج).ش1377( دهخدا، علي اكبر، :به
 .11396ص

مهمترين اثر او تاريخ تمدن است كه در يازده . ي امريكايي است  دان، تاريخ نگار و نويسنده ـ فلسفه5
 .ري همسرش آريل دورانت نوشته استجلد و با همكا

ـ محمد بن جرير طبري، تاريخ نگار و محقق مسلمان ايراني در اواخر قرن سوم هجري كتاب تاريخ 6
 .جلد به تحرير درآورد 16در الرسل و الملوك معروف به تاريخ طبري را به زبان عربي 

 .حكومت كرد. م1629ـ1588/ ق.هـ 1038- 996 ـ پنجمين پادشاه صفوي كه از سال7

دانستند، قاجارها  پادشاهان قاجار اكثراً ترك زبان بودند ولي فارسي هم مي. ي تركي است ـ قاجار كلمه8
هاي حكومت قاجار؛  سال. كردند به لحاظ نسبي خودشان را به ايلات مغولي منتسب مي

جهت . تم مي شوداز آقامحمدخان قاجار آغاز و به احمدشاه قاجار خ .)م1925-1796/ ق.هـ1343ـ1210(
، ايران در دوره سلطنت قاجار، تهران، ).ش1384(اصغر،  شميم، علي: بنگريد بهكسب اطلاع بيشتر 

 .مدبر

شاه قاجار  هاي ايران در دوره ناصرالدين خان فراهاني مشهور به اميركبير، يكي از صدراعظم ـ ميرزا تقي9
صدارت آغاز گشت و تا پايان صدارت كوتاه او اصلاحات اميركبير اندكي پس از رسيدن وي به . بود

وي . ال و سه ماه بودسه س.) م1848ـ1851 /ق.هـ1264- 1267(مدت صدارت اميركبير. ادامه يافت
ي وقايع اتفاقيه از جمله اقدامات  همچنين انتشار روزنامه. نون بود كه در تهران تأسيس شدمؤسس دارالف
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كه با توطئه اطرافيان شاه از مقام خود بركنار و به كاشان تبعيد  اميركبير پس از اين. آيد شمار مي وي به

 )159ـ151ش، صص1384شميم،( .شاه به قتل رسيد شد، در حمام فين به دستور ناصرالدين

هاي  هانري رنه دالماني؛ سياحي فرانسوي بود كه به علت علاقه فراوانش به اشياء عتيقه، مسافرتـ 10
  از شهرهاي سمرقند، بخارا، خيوه و عشق .م1898وي در سال . انجام دادزيادي به كشورهاي مشرق زمين 

او در اين سفر آثار هنري از جمله قالي، منسوجات زربافت و اشياء فلزي قديمي را . آباد بازديد كرد
 بعد به فكر سفر به ايران افتاد و دو سفر به اين سرزمين   وي سال. آوري كرد و با خود به فرانسه برد  جمع

از خراسان تا  ي ه، هانري رنه، سفرنام).ش1335(دالماني،  :به ديبنگرجهت اطلاع بيشتر  .تدارك ديد
 .ابن سينا و اميركبير: وشي، تهران فره: بختياري، ترجمه

اي كه در ايران مقام  تاجر برجسته.سال در ايران ماند 12ـ سياح فرانسوي كه سه بار به ايران آمد و 11
هاي انحصاري در كار وي به خدمت گرفتن نقاشي به  يكي از ويژگي. گرفت) تجار رئيس(تاجر باشي 

، ).ش1335(شاردن،  :به ديبنگرجهت اطلاع بيشتر  .كرد نام گرتوت بودكه تصاوير و بناها را نقاشي مي
 .اميركبير: محمد عباسي، تهران: سياحتنامة شاردن، ترجمه

: تهران). .ش1377. (نخستين روزنامه و مجله زنان در ايران شكوفه به انضمام دانش، :بنگريد بهـ 12
 . 9، صاسناد وكتابخانه مليّ ايران

، به كوشش ادهايها و  ها، نوشته ، نامه.ش1377، قهي، صديآباد دولت :بنگريد بهـ جهت اطلاع بيشتر 13
 .نگارش زن، انتشارات نگرش و كاگوي، چاپ اول، شي، سه جلديمهدخت صنعت و  يآباد افسانه نجم

 .1، ص.م1920ژوئيه  27 /1338ذيقعده  14، 36  ، شماره »زبان زنان«ي  روزنامهـ 14

ي وي در دو جلد  سفرنامه. ي تجاري به ايران آمد ـ سياح آلماني كه در زمان شاه صفي با انگيزه15
، سفرنامة آدام )1369(اولئاريوس، آدام،  :به ديبنگرجهت اطلاع بيشتر  .ترجمه شده است
 .كتاب براي همه: حسين كردبچه، تهران: اولئاريوس،ترجمه

ـ جملي كارري، سياح ايتاليايي كه در زمان شاه سلطان حسين صفوي به ايران سفر ودرباره ي 16
، ) 1348(كارري، جملي،  :به ديبنگرجهت اطلاع بيشتر  .وضعيت ايران زمان وي صحبت كرده است

ادارةكل فرهنگ و هنر آذربايجان : عباس نخجواني و عبدالعلي كارنگ، تبريز: سفرنامة كارري، ترجمه
  .شرقي
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  منابعفهرست 

  منابع فارسي) الف
چ . ج دوم). مريم مير احمدي: مترجم(تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي ). 1386. (اشپولر، برتولد

  .علمي و فرهنگيشركت انتشارات : تهران. پنجم
). محسن جاويدان :مترجم( .م1934ي باستان تا سال  تاريخ پزشكي ايران از دوره). 1352. (سيريل الگود، 

  .اقبال: تهران
 :تهران ).مترجم باهر فرقاني( هاي خلافت شرقي تاريخ پزشكي ايران و سرزمين). 1356. (سيريل الگود،

  .اميركبير
  .دانشگاه تهران :تهران ).محسن جاويدان :مترجم( ي صفويه دورهطب در  ).1357. (سيريل الگود،

انتشارات علمي و : تهران. 14 چ ).محمد معين :مترجم( ايران از آغاز تا اسلام). 1381. (رومن گيرشمن،
  .فرهنگي

 .انتشارات انزان :تهران ).يريمهراب ام: مترجم( ياريتا زردكوه بخت ستونياز ب). 1375( .زابلايا ،شوپيب

  .انتشارات جامي: تهران .دين و دولت در عهد ساساني). 1380. (بياني، شيرين
 .جاجرمي: تهران .چ دوم .ها زن ايراني در سفرنامه). 1385. (پناهي، فرشته

چ  ).كيكاووس جهانداري :ترجمم( »ايران و ايرانيان«سفرنامه پولاك ). 1368. (پولاك، ياكوب ادوارد
 .خوارزميانتشارات : تهران . دوم

پژوهشگاه علوم : تهران). از آغاز تا عصر حاضر(هاي ايران  تاريخ بيمارستان). 1379( .تاج بخش، حسن
  .انساني و مطالعات فرهنگي

انتشارات سازمان : تهران. جلد دوم. تاريخ دامپزشكي و پزشكي ايران). 1372. (بخش، حسن تاج
  .ا همكاري انتشارات دانشگاه تهراندامپزشكي كشور ب
 . انتشارات اميركبير :تهران ).به همت منصور ثروت( تاريخ جهانگشاي ).1362. (جويني، عطاملك

 :تهران .ها و اشعار عاميانه ايران بررسي حضور زن در ترانه ؛زنان ترانه). 1384. (حجازي، بنفشه
  .سرا دهيقص

. زمين گاهواره تمدن شرقم .ج اول ).احمدآرام :ترجمم( .تاريخ تمدن). 1358. (دورانت، ويل و آريل
  . نشر اقبال: تهران

ج . به روايت اسناد) از عهدقاجار تا پايان عصر رضاشاه( تاريخ طب و طبابت). 1382. (روستايي، محسن
  .اسناد و كتابخانه ملي ايران: تهران. اول

  .انتشارات هاشمي:تهران). محمود عنايت :مترجم( انسان در عصر توحش). 1363. (ريد، ئولين
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 .5ج . پژوهشي در تاريخ پزشكي و درمان جهان از آغاز تا عصر حاضر). 1379. (محمدتقي رمدي،س

  .انتشارات سرمدي :تهران
پژوهشي در تاريخ پزشكي و درمان جهان از آغاز تا عصر  المعارف ةداير). 1384. (محمدتقي سرمدي،
 .سرمدي: تهران. 12 ج .حاضر

   .نشر نو :تهران .غلامرضا سميعي .»سفرنامه كارلا سرنا«هاي ايران  مردم و ديدني ).1363. (كارلا سرنا،
انتشارات  :تهران ).حسين عريضي با مقدمه علي دهباشي :ترجمم( بخش اصفهان ).1362. (سفرنامه شاردن

  . نگاه
  .مدبر: تهران. چاپ يازدهم. ي سلطنت قاجار ايران در دوره). 1384. (شميم، علي اصغر

  .شبگير: تهران. مسالك المحسنين). 1356. (عبدالرحيمطالبوف، 
 رجيا ومسعود سالور : به كوشش( السلطنه نيروزنامه خاطرات ع ).1374. (رزايالسلطنه، قهرمان م نيع

  .ريانتشارات اساط  :تهران. اول  ج ).افشار
انتشارات : تهران ).به كوشش بهمن كريمي( جامع التواريخ ).1338( .دينلخواجه رشيدا، االله همداني فضل

  . و شركا شركت نسبي حاج محمد حسين اقبال 
). عبدالكريم رشيديان: مترجم( برگزيده از مدرنيسم تا پست مدرنيسم يهاي متن .)1381(. كهون، لارنس

  .ين نشر: تهران. 3 چ
خدمات دانشگاه علوم پزشكي و : اصفهان. ي پزشكي اصفهان درآمدي بر پيشينه). 1388. (كثيري، مسعود

  .بهداشتي درماني اصفهان
تاريخ ادبيات كودكان ايران؛ ادبيات كودكان در روزگار ). 1384. (محمدي، محمد هادي؛ قاييني، زهره

  .چيستا: تهران. 3ج . )1300ـ1340(نو 
  .اقبال: تهران. ج اول. ي زنان ايران در دوران تاريخ مروري بر پيشينه). 1389. (محمدي، محمد مقدم گل
   .آفرينش :تهران .چ دوم .زن ايراني به روايت سفرنامه نويسان فرنگي ).1386. (ميترا دي،مهرآبا
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران .ج اول. تاريخ طب در ايران قبل از اسلام). 1371. (آبادي، محمود نجم

انتشارات مركز تحقيقات  :تهران .تاريخ روابط پزشكي ايران و پاكستان). 1353. (حكيم نيرواسطي،
  .فارسي ايران و پاكستان

در نشريات  يموقعيت زن ايران يبررس .)1385(. مريم ،يتوكل؛ مريم ،يشيپر؛ دوست، غلامرضا وطن 
   .يسسه تحقيقات و توسعه علوم انسانؤم  :تهران. مشروطه

 .كتاب يايدن: تهران .ه، محمد محسن خان اعتمادالسلطنرانيا boo«سفرنامه جنوب ).1363. (وهوسه، بابن

  .خوارزمي: تهران. چ سوم. تشكيل دولت مليّ در ايران). 1377. (هينتس، والتر
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  نشريات) ب

اسناد وكتابخانه ملّي : تهران). 1377. (نخستين روزنامه و مجله زنان در ايران: شكوفه به انضمام دانش
   .ايران
 1338ذيقعده  14؛  36ي  شمارهو  )1920ژوئيه  27( 1338ذيقعده  14 .36  ، شماره »زبان زنان«ي  نشريه

  ..)م1920ژوئيه  27( ق .هـ 
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